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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

روزگار سخت مردم بی‏یلدا
روایت طبقات فرودست که به‏دلیل وضعیت بدمعیشتی نمی‏توانند بلندترین شب سال را جشن بگیرند

جامعه‏شناسان و روانشناسان در گفت‏وگو با »هم‏میهن« می‏گویند فشارهای اقتصادی کارکرد ترمیمی آیین‏ها را از بین برده است

نگاه حقوقدان

با هزینه و بی‌دستاورد
درباره اجلاس اتحادیه کانون‏های وکلا

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

پنجاه و ششــمین همایش اتحادیه سراسری کانون‏های 
وکلای دادگســتری ایران )اســکودا( 26 و 27 آذرماه در 
جزیره کیش برگزار شد. گرچه کانون وکلا و اتحادیه کانون 
وکلا، نهادی حرفه‏ای بوده و برای اعضا اهمیت دارد؛ ولی 
موضوع وکالت و نقش نهادهای مرتبط با دادگستری در 
زندگــی روزانه مردم را نمی‏توان نادیده گرفت. بارها گفته 
شــده جنبه عمومی و اثر اجتماعی وکالت تا حدی است 
که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک اصل به 
موضوع اختصاص یافته و به تازگی سازمان برنامه و بودجه 
مکاتباتی برای تعیین هزینه وکالت تســخیری در لایحه 
بودحه ســال 1405 انجام داده اســت. با توجه به اخبار 
منتشرشده در سایت اسکودا و همچنین بیانیه پایانی این 

نشست؛ نکاتی را می‏توان بیان کرد:
نخست. در بند اول بیانیه، بر استقلال نهاد وکالت و لزوم 
نام‌گذاری هفتم اســفند به عنــوان »روز وکیل مدافع« در 
تقویم رسمی تأکید شده است. ماجرای »استقلال کانون 
وکلای دادگستری« ماجرای پرآب چشمی است که این‌قدر 
از آن داد ســخن به میان آمده که دیگر حتی جلب توجه 
هم نمی‏کند.  به قول استاد دکترناصر کاتوزیان »داستانی 
است که بر سر هر بازاری هست«! بحث استقلال از جایی 
بحرانی شد که برخی جریان‏های صنفی به دلیل نداشتن 
رأی، پای نهاد ناظر را برای حذف رقیب به میان کشیدند و 
اکنون عضو هیئت‌مدیره‏ها هستند. شاید عدم درج هفتم 
اسفند در تقویم، توفیقی اجباری و مانع رسمی و حکومتی 
شدن گرامی داشتن چنین مناسبتی برای وکلا باشد.   

دوم. نگرانــی از ادامــه اجــرای »قانــون تســهیل صدور 
مجوزهــای کســب‌وکار« در زمینــه وکالت دادگســتری، 
سردفتری اسناد رسمی و کارشناسی رسمی دادگستری 
که به ورود افراد بی‌صلاحیت به این حوزه‏های حســاس 
منتهی گریده، بجاســت؛ اما اگر قرار باشد تنها به صدور 
بیانیه اکتفا شود، نیازی به برگزاری چنین اجلاسی با هزینه 
ســنگین آمدوشــد و اقامت در هتل‏های جزیره کیش با 
صرف هزینه از جیب وکلا نبود. بیانیه را تلفنی نیز می‏توان 
هماهنگ کرد، انتظار می‏رفت حاضران اجلاس که خود در 
هیئت‌مدیره‏ها عضویت دارند، اقدامات مؤثرتری -همان 
گونه که در زمان انتخابات وعده می‏دهند- انجام دهند.

ســوم. در بند ســوم بیانیه، با اشــاره به اصل سی‌وپنجم 
قانون اساسی که حق طرفین دعوی برای انتخاب وکیل 
را به رسمیت می‏شناســد و دولت را مکلف می‏کند برای 
افرادی که توانایی انتخاب وکیل ندارند، امکانات تعیین 
وکیل فراهم گردد؛ درخواست تصویب قانون الزامی شدن 
وکالت را از مجلس شورای اسلامی نموده‌اند. این موضوع 
در قالب »آیین‏نامه اجرایی مــواد 31 و 32 قانون اصلاح 
پاره‏ای از قوانین دادگستری« )مصوب 5 خرداد 1384( 
و در زمان ریاســت سیدمحمد هاشمی‌شاهرودی بر قوه 
قضائیه به اجرا درآمد که به دلیل فقدان زیرســاخت‏های 
لازم مادی و معنوی متوقف شد. نباید تصور کرد با تصویب 
یک قانون، می‏توان فرهنگ وکالت را در جامعه تغییر داد.
چهارم. در بخشی از بند چهارم بیانیه می‏خوانیم: »باتوجه ‏
به گسترش روزافزون خشونت ساختاری و شخصی علیه 
وکلا و قضات دادگستری، هیئت عمومی اتحادیه، ضمن 
درخواست اکید از حاکمیت در جهت به‏رسمیت‏شناختن 
حقــوق قانونی قضات و وکلای در معرض خطر، حمایت 
قانونی مؤثر از آنها را ضروری دانســته...«. شگفت اینکه 
در اجلاس گذشــته، همین مقامات صادرکننده بیانیه، 
با حذف بند »ح« ماده 3 اساسنامه اسکودا که »حمایت 
از حقوق صنفی و فردی وکلای دادگســتری و کارآموزان 
وکالت« را از اهداف نهاد وکالت می‏دانست؛ حمایت‏هایی 
که در قالب »کارگروه وکلای در معرض خطر« انجام گرفت 
را کنار گذاشته و کارگروه راحذف کردند. اصلاح‌کنندگان 
اساسنامه، در عدم حمایت از وکلای آسیب‌دیده مقصرند.
پنجم. مهمترین موضوع اتحادیه سراســری کانون‏های 
وکلای دادگســتری ایران انتخابات این نهاد است که دو 
سالی می‏‏شود غیرقانونی به تأخیر افتاده است؛ دریغ از 
یک خط توضیح در بیانیه پایانی! البته استعفای رئیس 

قبلی، همچنان ابهام‌آمیز است.
ششم. چالش‏های اصلی پیش روی جامعه وکالت عبارتند 
از: وجود نهــاد موازی مرکز وکلای قــوه قضائیه، بحران 
انتخابات اسکودا و کانون‏های دیگر مانند کانون مرکز در 
سال‏های گذشته، تصویب آیین‏نامه اجرایی لایحه قانونی 
اســتقلال کانون وکلای دادگســتری به شکل فراقانونی 
سال 1400، رقابت‏های انتخاباتی با روش حذف رقیب با 
کمک نهاد ناظر و... که بیانیه آشکارا نسبت به این مسائل 

ساکت است.
هفتم. همه می‏دانیم چه فشــارهای بیرونــی بر وکلای 
مدافع و کانون‏های وکلای دادگســتری وجــود دارد؛ اما 
حداقل انتظار این است که مدیران نهاد وکالت تلاش کنند 
این کشتی را به ســاحل امن برسانند. در بیانیه اجلاس 
پنجاه و ششــم، چنین جهت‌گیری‌ای دیده نمی‏شود، و 

تنها زمان و هزینه هدر رفت.

روایــت مردم بی‏یلدا، روایت کســانی اســت که هرســال بــا آمدن 
بلندترین شب سال، بیش‏ازآنکه به فکر جشن، دورهمی و پهن‏کردن 
ســفره‏های رنگی باشــند، یاد ایــن بیفتند که یک‏ســال دیگر هم 
نمی‏توانند آنطور که می‏خواهند، یلدا را جشن بگیرند. روایت مردم 
بی‏یلــدا، روایت مادری اســت که به فرزندش قول شــب یلدا داده و 
حالا نمی‏داند چطور به پســری هشت‏ســاله بگوید، بعضی قول‏ها 
از گرســنگی می‏ترکند. روایت خواهرانی که دوست دارند مثل بقیه 
همکلاسی‏هایشان شب یلدا داشته باشند اما با هم درباره این شب 
حرف نمی‏زنند؛ چون »خانواده‏شــان جوری نیست که بتوانند دور 
هم جمع شــوند و از این کارها بکنند.« روایت زنی که سیاهی یلدا 
را با تخمه بوداده به سپیدی زمســتان بند می‏زند؛ نه برای شادی، 
برای حفظ آبرو. یلــدا برای این مردم، نگاه کودکانی اســت که بلد 
شــدند ذوق‏شان را قورت بدهند و ادامه روزهای پدر و مادرانی است 

که پشت‏هم تکرار می‏کنند؛ »زورمان نمی‏رسد.« 
نرســیدن زور تعداد زیادی از ســاکنان ایران به برگــزاری تمام و 
کمال شب یلدا، از بین عددها و قیمت‏های بازار به‏سادگی پیداست؛ 
رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل‏فروش‏های تهران کف و سقف قیمت 
آجیل شــب یلدا را به ترتیب کیلویی۷۰۰ هزار تا یک‏میلیون و ۳۰۰ 
هزار تومان اعلام کرده و شهرداری تهران هم قیمت آجیل شیرین را 
کیلویی ۶۶۶ هزار تومان و آجیل شور را کیلویی ۸۲۰ هزار تومان در 

میادین میوه و تره‏بار اعلام کرده است. 

شب‏های سخت عید و یلدا �
خالصه، یگانه، نادیــه، زیبا، ریحانه و طاهــره چندنفر از 
هــزاران زن و دختربچه‏ای‏انــد که تحت حمایــت نهادهای 
حمایتی و خیریه‏اند و این روزها با مشکلات مختلف اقتصادی 

و اجتماعی دست‏وپنجه نرم می‏کنند.  
»هیچی ندارم، جایی زندگی می‏کنم که شــبیه انباری اســت. 
زیرزمینی با ســقف چوبی و پر از حشره اســت.« اینها را خالصه به 
»هم‏میهن« می‏گوید. زنی حدوداً ۵۰ ســاله که فرزندی هشت‏ساله 
دارد و از زمانی که پســرش شیرخوار بوده، از همسرش جدا شده. 
او به فرزندش قول داده شب یلدا داشته باشند و جشن بگیرند: »اما 
دســت و بالم خالی است و نمی‏دانم چگونه قرار است به قولم عمل 
کنم.« خالصه بعضی روزها همراه پسرش برای جمع‏کردن و فروختن 
ضایعات بیرون می‏رود: »او را درون سطل آشغال می‏فرستم که برایم 
ضایعات بیاورد و حتــی از تعریف‏کردنش هم بغض می‏کنم.« او در 
روستای قرق، نزدیک شهرستان فاضل‏آباد در حوالی گرگان زندگی 
می‏کند. خالصه می‏گوید شــب عید یا یلدا برای او بســیار ســخت 
می‏گذرد: »چندروز پیش تولد پسرم بود و من هر سال برایش کیک 
می‏گرفتم اما دو سال است که نمی‏توانم برایش هیچ چیزی بگیرم و 
او به من می‏گوید برای تولدم هیچ کاری نکردی و چیزی نخریدی. 
من عذاب‏وجدان دارم و گریه می‏کنم چون برای فرزندم هیچ کاری 
نمی‏توانم بکنم.« همین چندروز پیش که حرف شب یلدا شده بود، 
خالصه به مددکارش در موسسه خیریه مهرآفرین گفته است: »اینها 

برای از ما بهتران است.«
»من دوست داشتم مثل بقیه همکلاسی‏هایم شب یلدا جشن 
بگیریــم اما پدر و مــادرم اعتیاد دارنــد، درآمدی نداریــم و خرج ما 
از همان یارانه اســت.« یگانه ۱۸ ساله و ســاکن یکی از محله‏های 
آسیب‏خیز در کرمان است. او به »هم‏میهن« می‏گوید پدر و مادرش 
از زمانی که او و خواهرش کودک بودند، اعتیاد داشتند و در تمام این 
سال‏ها آنها هیچ مراسمی را در خانه‏شان جشن نگرفتند: »در تمام 
این ســال‏ها ما در دود و اعتیاد زندگی کردیم. آنها همیشه کنارمان 

بودند اما اوضاع زندگی برای ما همیشه به‏همین شکل بوده است.« 
یگانه می‏گوید غذایشان همیشه »حاضری« است و بیشترین ماده 
غذایی که مصرف می‏کنند، تخم‏مرغ است. یگانه می‏گوید مدرسه 

هم هیچ‏وقت برای آنها جشن یلدا برگزار نکرده. 
نادیــه، ۱۶ ســاله و خواهر یگانه اســت و او هم بــه »هم‏میهن« 
می‏گوید: »در مدرسه با دوستانم درباره این چیزها حرف نمی‏زنم. 
خانواده‏ام جوری نیست که بتوانیم دور هم جمع شویم و از این کارها 
بکنیم. من و خواهرم همیشــه خیلی دوســت داشتیم این مراسم 
را بگیریــم، اما نمی‏شــود.« یگانه و نادیه صبح‏ها با موتور پدرشــان 
به مدرســه می‏روند اما در فصل ســرما این‏کار بسیار سخت است: 
»لباس گرم‏مان را موسسه مهرآفرین به ما داده اما باز هم مدام مریض 

هستیم، نمی‏توانیم مدرسه برویم و از درس‏ها عقب افتاده‏ایم.« 
زیبــا هم زن بلوچ دیگری اســت که این روزهایش با ســختی و 
اضطراب می‏گذرد. او و همســرش اهل سیستان‏و‏بلوچستانند اما 
در جایی پرت و دور در حوالی روســتای کردامیر شهرستان شهریار 
زندگی می‏کنند. زیبا شــش‏فرزند دارد و بــه »هم‏میهن« می‏گوید: 
»بچه‏هایم می‏دانند یلدا چیســت، دور هم جمع می‏شــویم و با هم 
جشــن می‏گیریم اما چیزی نداریم که بخریم و به این مناسبت سر 
سفره بگذاریم.« او و همســرش اوراق هویتی ندارند، فرزندان‏شان 
هم شناســنامه ندارند و به‏همین‏دلیل نمی‏توانند به مدرسه بروند: ‏
»من کار نظافت خانه انجام می‏دهم، اما هر روز کار نیست. راه‏پله‏ها 
و خانه‏هــا را تمیز می‏کنم. شــب یلدا هم اگر آنهایی که خانه‏شــان 
رفتم محض رضای خــدا کمکم کردند، از آنهــا خوراکی می‏گیرم، 
اگر نه، بدون خوراکی ســعی می‏کنیم خــوش بگذرانیم. بچه‏هایم 
دور هــم می‏نشــینند و ذوق می‏کننــد و اگر چیزی بــرای خوردن 
داشته باشیم، می‏آوریم و می‏خوریم اگر نبود هم می‏گوییم زورمان 
نمی‏رسد و نمی‏توانیم.« او می‏گوید توان خرید مواد غذایی را ندارد: 
»شام بچه‏هایم بعضی‏وقت‏ها چای شــیرین و نان است.« او غذای 
فرزندانش را بیشــتر از همــان مواد خوراکــی‏ای تامین می‏کند که 
مردمی که به خانه‏هایشــان می‏رود به او می‏دهند: »آنها میهمانی 
می‏گیرند و غذایی که اضافه مانده را به من می‏دهند تا برای بچه‏هایم 
بیاورم.« دختر بزرگ او ۱۴ ســاله است و حالا یک‏هفته‏ای می‏‏شود 
که او را دزدید‏ه‏اند و به افغانســتان برده‏اند: »دخترم هرروز می‏رفت 
و موتورخانه را نگاه می‏کرد که آب وصل اســت یا نه. آن‏روز هم مثل 
هــر روز همین‏کار را کرد. چون در جایی که ما زندگی می‏کنیم آب و 
گاز نیست. اما رفت و دیگر برنگشت. پلیس امنیت می‏گوید پیگیری 
کرده و جایی در شــمال است، اما او با من تماس داشته و می‏گوید 
افغانســتان اســت.« پلیس از او خواســته وقتی با دخترش حرف 
می‏زند لوکیشــن جایی که هســت را از او بگیرد و برایشان بفرستد 
که او را به کشــور برگردانند: »فردی که دخترم را دزدیده، از دخترم 
خواستگاری کرد و چون سنش کم بود ما به او جواب منفی دادیم. 
من به دخترم گفتم اگر خودش می‏خواهد، ما راضی هســتیم ولی 
دخترم به من گفت تو که زود ازدواج کردی چه خیری دیدی که من 
بخواهم زود ازدواج کنم؟ رفــت و توی صورت آن مرد تف انداخت و 
گفت، زن سگ شــوم، زن تو نمی‏شوم.« دخترش آخرین‏بار چهار، 
پنج روز پیش به زیبا زنگ زده: »گریه می‏کرد، می‏گفت یک تکه نان 
خشک ندارند که او بتواند بخورد. می‏گفت تو رو خدا من را از اینجا 
نجات بده و زودتر مرا ببر. خیلی گریه می‏کرد و اذیت بود.« همســر 
زیبا هم کارگری در یک مغازه مصالح‏فروشی است: »لباس بچه‏هایم 
را هم مردم می‏دهند و من توان خرید لباس برای آنها ندارم. بچه‏هایم 
درک می‏کنند و به من فشــاری نمی‏آورند. آنها می‏دانند ما کارگریم 
و زورمان نمی‏رسد.« او می‏گوید هزینه خرید نان برای خانواده‏شان 
نزدیک به روزی ۱۰۰ هزار تومان است: »نمی‏توانم برنج و دیگر مواد 
غذایی را بگیرم. یک کیسه برنج یک‏میلیون و 500هزار تومان است و 
من توان خرید آن را ندارم. گاهی می‏توانم برایشان یک کیلو عدس یا 

لوبیا چیتی بگیرم که حدود ۳۰۰ هزار تومان می‏شود. ماهی یک‏مرغ 
هم بیشتر نمی‏توانم برای کل خانواده‏ام بخرم. همان یک‏مرغ را هم 
در سه‏وعده به آنها می‏دهم.« زیبا می‏گوید بچه‏هایش برای شب یلدا 
ذوق می‏کنند و گاهی که به مناســبت یلدا مردم یا موسســه خیریه 
مهرآفرین به آنها مواد خوراکی می‏دهند، خیلی خوشحال می‏شوند.
ریحانه در کرمان زندگی می‏کند و چهار فرزند دارد که بزرگترین 
آنها کلاس چهارم است و کوچکترین آنها یک‏ساله. همسرش چهار 
ســالی می‏‏شود که زندان است و خودش هم دو سال پیش اعتیاد را 
ترک کرده، پاک شــده و توانسته پیش فرزندانش برگردد. ریحانه به 
»هم‏میهن« می‏گوید: »بچه‏هایم در مدرسه درباره شب یلدا شنیده 
بودند اما با این شــرایط زندگی مــن نمی‏توانم برای آنها یلدا بگیرم. 
پیش‏تر پدرشــوهر و مادرشــوهرم بودنــد ولــی الان دیگر همان‏ها 
را هــم نداریم. فرزندانم، نه کفــش دارند و نه لباس مدرســه. لوازم 
تحریر هم نمی‏توانم برای آنها بخرم. من توان تهیه خوراکی مدرسه 
برای فرزندانم را ندارم و هرروز گریه می‏کنند که جلوی دوستانشان 
آبرویشــان رفته؛ چون چیزهایی که باید داشته باشند را نداشتند.« 
او تحت پوشــش کمیتــه امداد اســت و یارانه دریافــت می‏کند و با 
مبلغی حدود شــش‏میلیون تومان خودش و چهار فرزندش گذران 
زندگی می‏کننــد: »فرزندانم ماه‏ها رنگ میوه را نمی‏بینند و پســر 
بزرگم ســوءتغذیه دارد. اگر مهرآفرین به مــا برنج ندهد، نمی‏توانیم 
برنج بخوریم. وقتی برنجی که می‏دهند تمام می‏‏شــود، مجبورم به 
بچه‏هایم ســیب‏زمینی بدهم. بچه‏ها برای یلــدا ذوق دارند اما من 
نمی‏توانم برای آنها یلدا برگزار کنم.« آخرین‏باری که فرزندان ریحانه 
میوه خوردند، در مراسم ختم مادربزرگ‏شان بود: »تنها خوراکی‏ای 
که می‏توانم همراه آنها به مدرسه بفرستم، یک تکه نان است. پوشک 

و شیرخشک فرزند کوچکم را هم از موسسه دریافت می‏کنم.« 
طاهره آخر هفته‏ها در یک مطب زیبایی در مشهد، کار خدماتی 
و نظافتــی انجام می‏دهــد و حدود ۸۰۰ هزار تومان دســتمزد به او 
می‏دهند. او به‏همراه همسرش، دو فرزند خودشان، دو فرزند برادرش 
و یک فرزند شوهرخواهرش، یعنی هفت‏نفر، در خانه‏ای حدوداً ۴۰ 
متری در مشهد زندگی می‏کنند. برادرش و عروس‏شان اعتیاد شدید 
به موادمخدر دارند و زهره به‏همین‏دلیل از فرزندان آنها هم نگهداری 
می‏کند. او به »هم‏میهن« می‏گوید، همسرش از این شرایط راضی 
نیســت اما او برای اینکه شــوهرش »غر« نزند خودش را به هر آب و 
آتشــی می‏زند که بتواند خرج بچه‏ها را جــور کند: »مدام می‏گوید 
اینجا یتیم‏خانه شده، ما نمی‏توانیم شکم خودمان را سیر کنیم، چرا 
اینها را به خانه می‏آوری و من می‏گویم آنها کسی را ندارند و پیش من 
باشند بهتر از این است که به بهزیستی بروند.« همسر طاهره مدتی 
پیش به‏دلیل مشکلات قلبی در بیمارستان بستری و آنژیو شد: »او 
ماشــینی داشت که با آن مسافرکشی می‏کرد اما بسیار خراب شده 
و هرچــه درمی‏آورد، باید هزینه تعمیراتش می‏کرد و بعد از آنژیو هم 
دیگر روی آن کار نکرد.« وقتی هم‏کلاســی‏های بچه‏های طاهره در 
مدرســه درباره یلدا حرف می‏زنند، آنها می‏دانند این شب برایشان 
متفاوت است: »اما ما نمی‏توانیم. فرزند کوچکم هنوز متوجه حفظ 
آبرو نمی‏شود و ممکن است جایی باشیم و بگوید ما یلدا نداشتیم. 
اما بچه‏های دیگرم طفره می‏رونــد یا نمی‏گویند. آنها گلایه دارند و 
برای من تعریف می‏کنند که دوستان‏شــان یلدا را جشن گرفتند.« 
بچه‏های طاهره به او می‏گویند: »ما خودمان در شرایط بدی هستیم 
و توان مالی نداریم و تو با پذیرفتن فرزندان افراد دیگر، شرایط را برای 
ما ســخت‏تر کردی«. آنها ناراحتند: »من همان روز اول به بچه‏هایم 
گفتم که ترجیح می‏دهم حتی اگر نان و ماست می‏خوریم، دور هم 
بخوریم. آنها به خاطر اینکه از هم جدا نشوند، قبول کردند. من اگر 
بخواهم چیزی بخرم، باید برای همه بخرم و همین باعث می‏‏شــود 
که چیز زیادی برای آنها نتوانم تهیه کنم.« غذای آنها بسیار جزئی و 
ساده است؛ بیشتر سیب‏زمینی، ماکارونی و سویا مصرف می‏کنند: 
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موقتی و کوتاه تغییر 
دهند و تجربه‏ای از 
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